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 چكيده

يكي از اين منظرهـا   .است نگاه ساختارگرايي به متون ادبي، از منظرهاي متعددي صورت پذيرفته
تـرين   كامـل يكـي از  شـناس، تزوتـان تـودوروف    از ميان ساختارگرايان روايت. روايي است ةمطالع

دهد كه شامل سه نمود معنايي، كلامـي و نحـوي   متون روايي به دست مي ةالگوها را براي مطالع
. پردازدعطار، از ديدگاه تودوروف مي ةناممصيبتاين مقاله به بررسي نمود نحوي روايت در  .است

حاصـل پـژوهش آنكـه    . اسـت  شـده مطالعـه   نامـه مصـيبت در اين پـژوهش، تنهـا روايـت كـلان     
از راه  كـه  رفـت فرعـي مطالعـه كـرد    پـي  دوو چهلرفت پايه و توان در يك پيرا مي نامه مصيبت

گيـري  رفت پايـه درونـه  پي) اپيزود گذارِ( همگي در اپيزود سومِ وسازي به يكديگر متصل نجيرهز
گانه را از نظر روايي در طول يكديگر قرار داده و اين ها، مراتب چهلرفتسازي پيزنجيره .اندشده
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منش سپيده جواهري و دكتر مهدي نيك           
  

   1394،   بهار 31  شمارة        

  مقدمه - 1
هـاي متعـدد نقـد ادبـي، سـاختارگرايي يكـي از رويكردهـايي اسـت كـه          در ميان نظريه

نگاهي ويژه به مـتن داشـته    - دوم، محتوا ةو در درج - ويژه به متن  است با توجه توانسته
خاص براي متون ارائه دهد و از اين رهگذر به شيوه كوشد الگويي ساختارگرايي مي. باشد

كـه   يكـي از ابعـاد مهـم مـتن     .هـايي واحـد بـراي آفـرينش متـون دسـت يابـد       يا شيوه
قابليـت آن را دارد كـه بـا    روايـت  . روايـت اسـت   ،خـاص دارد  ساختارگرايي بـدان توجـه  

ن روايـي را  متـو  ةوبيش هم ـ ، كمي به دست دهد تا بتوان با آناي دستوري، الگوي مطالعه
وتـان تـودوروف بـا    زشناسان سـاختارگرا، ت روايت در ميان. مورد مطالعه و كاوش قرار داد

بررسي روايت در سه نمود مختلف و در سطوح گوناگون توانست به بسياري از سؤالات در 
  .د و الگويي دستوري براي روايت به دست دهدگويروايت پاسخ  ةزمين

 شـده تعيين و از پيش اساس طرحي كليازجمله متون روايي است كه بر نامهمصيبت
از  .عـد روايـي دارد  هـا را در ب تـرين شـاكله  و به همين دليل يكي از دقيـق ريزي شده پايه

شـود و تعـدد   الك فكرت مطرح مـي سطرفي با مراحل متعددي كه در داستان براي سفر 
جـا كـه   از آن. مطالعه قرار گيـرد مورد  شناسيرا دارد كه از منظر روايت مراحل، قابليت آن

توانـد ابعـاد    ميروايي آن  ةاست، مطالع بر روايت بنيان نهاده شده پايه و اساس متن كتاب
توان جايگـاه  از طرفي نمي .ي دارداهميت بسيار رو مهمي از متن را نشان دهد و از همين

 سـه  ايـن  پورنامـداريان . گرفتهاي داستاني عطار در نظر را در ميان منظومه نامهمصيبت
 يك هر و اندآمده يكديگر پي در نوعي به كه كندمي تلقي گانهسه ايمجموعه را منظومه
 ةمرحل ـ در نامـه الهـي  مـاجراي  ترتيب، بدين. رانندمي جلو به را روحاني سفر از ايمرحله
 مرحلة در. پذيردمي صورت مادي مطلوب درخواست آن در درنتيجه و است سفر نخست
 .انـد حق طالب و روندمي فراتر مادي آرزوهاي از مرحله يك الطيرمنطق در پرندگان دوم،

 قـانع  ،پيـر  و راهبـر  مقام در هدهد برانگيزانندة سخنان و گفتگو و بحث از پس درنتيجه،
 در بنـابراين . انجامـد مـي  هدهد راهنمامĤبانة گفتگوي به الطيرمنطق دوم نيمة و شوندمي
 نامـه مصـيبت . پـذيرد مي صورت معنوي آرزوي به مادي آرزوي از دگرديسي ،الطيرنطقم

 منظومـه  ايـن  در كـه  شخصيتي تنها عنوانبه فكرت سالك و است سفر اين نهايي مرحلة
 دريافـت  پيـر  از آنچـه  سبب همين به و پروراندمي سر در را معنوي آرزويي كند،مي سفر
   ).219 – 210: 1375پورنامداريان، (است  راهنمايي كند،مي
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به عنـوان متنـي روايـي مـورد بررسـي سـاختارگرايانه قـرار         نامهمصيبتدر اين مقاله 
در بررسـي نحـو   . شـود مطالعه و معرفي مـي  ،گيرد و يكي از ابعاد آن، يعني نحو روايت مي

گيـريم تـا   مـي گانة تزوتان تودوروف بهـره  روايت، از بعد نمود نحوي روايت از نمودهاي سه
بندي روايـت را  را در بعد نحوي آن به نمايش درآوريم و استخوان نامهمصيبتساختار كلي 

  .هدف نهايي اين پژوهش است نامهمصيبتارائة طرح كلي ساختار روايي . به تصوير بكشيم
  

  پژوهش ةپيشين - 2
جستجو كرد؛  گراييمكتب صورتشناختي را بايد در مطالعات روايت ةبدون ترديد پيشين

 ةروايت پرداخت، ولاديمير پـراپ بـود كـه بـا مطالع ـ     ةترين كسي كه به مطالعاما معروف
اي از مطالعات ادبي شـد كـه بـا    گذار شاخههاي پريان، بنيانقصه ةشناسي در حوزروايت

بـه  ... هاي ديگرانـي چـون اسـتراوس، گرمـاس، بـارت، تـودوروف، ژنـت و       تداوم در نظريه
  .مطالعات ادبي تبديل گشت اي مهم در شاخه

 شـناختي  يات فارسي، مطالعات روشمند روايتبرخلاف قدمت بسيار زياد روايت در ادب
 ةاسـاس نظري ـ شـناختي كـه بر  ميـان مطالعـات روايـت   در ايـن  . نداردطولاني اي پيشينه

توان از چند مقاله ياد در اين زمينه مي. بسيار اندك است ،تودوروف صورت پذيرفته باشد
از راضـيه  » تـودوروف  ةاساس نظري ـشناسي مقامات حميدي برروايت« ةنخست مقال. كرد
و  مقامات حميديهاي روايت ةت تا الگويي نحوي براي كلياس كه تلاش كرده )1388( دآزا

تحليل و بررسـي  «دومين مقاله با عنوان . تر براي كل متن كتاب ارائه دهددر نگاهي كلي
 ،»تـودوروف  ةاساس نظريبر مثنوي معنويدر داستان اول  يمثنوي معنونمود كلامي در 

بــه بررســي نمــود كلامــي در يكــي از  ،)1389( يمحمدمهــدي ابراهيمــي فخــار ةنوشــت
وجه، زمان، ديد و لحن در تلاش  ةمقول چهارپردازد و با نگاهي به مي مثنويهاي  داستان

بررسـي وجـوه   «. آوردهاي روايي داستان را در بخش كلامي آن به دست است تا شاخصه
احمد پارسـا و  سـيد از » تزوتان تودوروفةاساس نظريبر نامهمرزبانهاي روايتي در حكايت

ديگري است كه وجوه روايـت را در الگـوي جمـلات روايـي      ةمقال، )1391( ييوسف طاهر
يـل سـاختاري   تحل«ديگري نيز بـا عنـوان    ةدر اين زمينه مقال. كنداين كتاب بررسي مي

از پرستو كريمـي و  » اساس الگوهاي تودوروف، برمون و گريماسكيومرث بر طرح داستان
شود كه نگاهي به داستان كيومرث دارد و يكي از الگوهاي آن، ديده مي )1391(امير فتحي

  .شناسي تودوروف استالگوي نحوي روايت
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در . اسـت  هاي چنـداني صـورت نپذيرفتـه   پژوهش نامهمصيبت شناسيروايت ةدر حوز
هـاي عطـار   هـا و تمثـيلات مثنـوي   مĤخذ قصـه ها مانند توان از برخي كتابميان مياين 

هـاي  هـاي مثنـوي  ي حكايـت نام برد كه بـه بررس ـ  )1381(نيا از فاطمه صنعتي نيشابوري
 ة، ده مقالـه دربـار  ديدار با سيمرغدر  )1375(تقي پورنامداريان . پردازدعطار مي ةچهارگان

پـردازي عطـار   يان، سه مقالـه بـه صـورت خـاص بـه داسـتان      آثار عطار دارد كه در آن م
، يكـي از مختصـات سـبكي    نامهمصيبتعنصر غالب درد در « ةمقال. است يافته اختصاص 

عنـوان يكـي از مراحـل سـلوك،     نيز درد را نه به )1389( از سبيكه اسفنديار» عرفان عطار
 ـ .نمايدبلكه به عنوان پير و راهنماي هميشگي سالك معرفي مي  ةآخرين پژوهش نيز مقال

 )1391( از بهمـن نزهـت  » عطـار  ةنام ـمصيبتهاي عرفاني مايهتركيب ساختاري و درون«
سفر سالك به دست دهد كـه بـا    ةگانكند طرحي كلي از مراحل چهلاست كه تلاش مي

به  )1(.است و به نوعي روايت آن را مورد مطالعه قرار داده الگوي عرفاني اثر نيز انطباق دارد
محدود به اين پـژوهش نيسـت و قـبلاً بـه آن توجـه       نامهمصيبتهر روي بررسي روايت 

اما اين مقاله به طور خاص بـه بررسـي روايـت ايـن اثـر از ديـدگاه تـودوروف         ،است شده
اسـت، نگـاهي    ن از نظر ديـدگاهي كـه انتخـاب كـرده    پردازد و از اين جهت و همچني مي

اي بـا  محسن بتلاب اكبرآبادي و احمد رضي نيز در مقالـه . متفاوت به روايت اين اثر دارد
 »)نامـه مصـيبت و  الطيرمنطق، نامهالهي(هاي عطار تحليل ساختار روايي منظومه«عنوان 

داستاني عطـار را   ةگانهاي سهشناسان ساختارگرا، مثنويروايت ءبا استفاده از آرا ،)1391(
توجه به عنصـر مركـزي سـفر در ايـن سـه       كنند باكنند و تلاش ميمطالعه و تحليل مي

شـناس، نظريـات   پردازان روايت از ميان نظريه. روايت، الگويي روايي از آنها به دست دهند
  .ستاگرمس و برمون مورد توجه اين مقاله بوده

  
  شناسيروايت - 3

شناس بلغاري  شناس و روايت، زبانبار تزوتان تودوروفنخستينرا  1شناسياصطلاح روايت
او ايـن اصـطلاح را   . واقع بايد او را مبدع اين اصطلاح دانستمقيم فرانسه به كار برد و در

 ـ 1983ژرار ژنت در سـال  بعدها . ي خود پيشنهاد كردبوطيقادر كتاب  سـخن  « ةدر مقال

                                                 
1. narratology 
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عنوان مطالعه و مراعات ساختارهاي روايت داستاني تعريـف   آن را به» روايت داستاني ةتاز
ژانرهـاي   ةاي از احكـام دربـار  شناسـي مجموعـه  روايـت «. )1159: 1384سيدحسـيني،  ( كرد

: 1384، مكاريـك (» و ساختار پيرنگ است) گوييداستان(هاي حاكم بر روايت روايتي، نظام
ل انظر از مطالعات قديمي متون و اشـك صرفتوان سرآغاز اين علم را به هر روي مي .)149

: 2004 1بالـديك، ( دانست كاركرد روايت و نظرية هاي پريان پراپشناسي قصهروايت، ريخت
166 .(  

شناسي از ابتداي پيدايش، بر اصول مكتبي بنيان نهاده شـده كـه   بدين ترتيب، روايت
ويژگي ايـن روش در آن اسـت كـه    «. بر ساختار و اجزاي ساختاري يك متن استوار است

انـه از يكـديگر مـورد    طور مسـتقل و جداگ علم خود را به ،هاي مختلفپژوهشگران پديده
مجموعـه  كوشـند هـر پديـده را در ارتبـاط بـا      دهند؛ بلكـه همـواره مـي   مطالعه قرار نمي

  .)267: 1378 ،كويي پرسو  بالايي(» هاست، بررسي كنندي از آنئهايي كه جز پديده
ها شـده، تعريـف ماهيـت    هايي كه باعث تفاوتشناسي، يكي از مؤلفهدر تعريف روايت

بـر ايـن   . ساختار روايت است ةادبي به معناي مطالع ةشناسي در نظريروايت. روايت است
زبـان ادبـي    ةاسـت، بـر ايـد    به مانند ساختارگرايي كه از آن مشتق شـده  اين علماساس، 

. كننـد مشترك با الگوي جهاني رمزگان استوار است كـه در درون مـتن و اثـر عمـل مـي     
شناختي دارند، عمـدتاً در دو گـرايش كلـي و    شناسي كه مبنايي نشانههاي روايتپژوهش

مرتبط با هم تحت عنوان كشف ساختار يا دستور زبان روايت و كشف فرايند توليـد معنـا   
دانند شناسي را علمي ميروايتچايلدز و فاولر نيز . )130: 2000 2مك كوئيلان،( دنجريان دار

هـاي   هـاي مشـترك روايـت   پردازد و در تلاش اسـت تـا ويژگـي   روايت مي ةكه به مطالع
هاي روايـي  وي راهي است تا كيفيتجبنابراين، اين نظريه در جست. گوناگون را نشان دهد

ها وجود دارد نشان دهد و ما را قادر سازد تـا الگوهـاي   قصه ةهاي زيرين همرا كه در لايه
خيص روايـت و محتـواي آنهـا را تش ـ    ةهاي ارائمشابه را بشناسيم و انواع گوناگون نگاشت

شناسي بـه  يز روايتن 4رميستجان كريستوف در تعريف  .)151: 1987 3چايلدز و فاولر،( دهيم

                                                 
1. Baldick 
2. Mcquillan 
3. Childs & Fowler 
4. John cristoph Meister 
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 ).329: 2009و ديگـران،   1هـون ( پـردازد هاي بازنمايي روايت ميمنطق، اصول و شيوه ةمطالع
هايشان، نـاظر بـه يـك ويژگـي مشـترك      تمامي اين تعاريف با وجود تفاوت ،بدين ترتيب

  .يابي به الگويي خاص براي روايت استتلاش براي دستهستند و آن 
  

  روايت - 4
متـون ادبـي    ةكلي«: كنندگونه توصيف ميروايت را اين ماهيت روايت،اسكولز و كلاگ در 

تـوان يـك مـتن روايـي     گو است را مـي كه داراي دو خصوصيت وجود قصه و حضور قصه
شـنو توجـه دارد و   راوي و روايـت  اين تعريف بيشتر به حضـور  .)36: 1371اخوت، (» دانست

در تعريف برانگيان، تأكيد بيشتر بـر عمـل روايـت و    . است تعريف روايت را تا حدي كاسته
روايت يك فعاليت مفهومي اسـت كـه   «: گيردها در يك الگو صورت ميدهي دادهسازمان

كنـد يـا   مي هاي متعدد را بازنماييريزد و تجربهها و اطلاعات را در الگويي خاص ميداده
دهـي  تر بايد گفـت روايـت روشـي اسـت بـراي سـازمان      به صورت خاص. دهدتوضيح مي

هاي علت و معلولي، با يك ابتدا، اي از حوادث با ارتباطهاي مكاني و زماني در زنجيره داده
اي قضاوت و دادرسي را در مورد ماهيت حـوادث و  ميانه و انتها كه در كنار يكديگر، گونه

در ). 3: 1992 2برانيگان،( »آورند اخت و در نتيجه روايت كردن آنها به وجود ميچگونگي شن
منـدي و  بخشند و زمانرويدادها به تعريف اصالت مي 3تعريف ديگري از هرمن و وراييك،

 ). 13: 2005(گيرد مندي رويدادها مورد توجه قرار ميعلت

گر متمايز كردند و هر روايـت  يگرايان روس، دو بخش روايت را از يكدصورتاولين بار 
اي از آنـان، داسـتان رشـته    ةبنابر عقيد. داستان و پيرنگ: را متشكل از دو سطح دانستند

پيوندند و پيرنگ بازآيي هنـري رخـدادها   رخدادهاست كه براساس توالي زماني به هم مي
ادبـي   در ميـان مكاتـب  امـا   .)15: 1371اخـوت،   و 201: 1384مكاريـك،  (در متن روايي است 

هاي ژوهشگوناگون، ساختارگرايان بيشترين توجه خود را به روايت معطوف كردند و به پ
 ـ اي قيـاس از پـاره «روايتـي سـاختارگرا    ةواقع نظريدر. اي دست زدندگسترده اني هـاي زب

 .)105: 1372سـلدن،  (» مـدل اساسـي قـوانين روايتـي اسـت      ةشود و نحومقدماتي آزاد مي
  :د استزوتان تودوروف، معتقت

                                                 
1. Huhn 
2. Branigan 
3. Herman & Veraeck 
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روايـت را   ةوي واحـد كمين ـ . شوند ي زبان در هيأتي روايتي بازگو ميقواعد نحو ةكلي
خـود را نيـز    ءتـر آرا ، دو سـطح عـالي  )قضـيه (داند و پس از تأييد واحد كمينه قضيه مي

له را بـه وجـود   بنا بر اعتقاد وي گروهـي از قضـايا، سلس ـ  . سلسله و متن: كندتوصيف مي
شـود كـه نـاظر بـه توصـيف وضـعيت        اي از پنج قضيه تشكيل ميپايه ةآورند و سلسل مي
لذا اين پنج . است هم ريخته و دوباره به شكل تغييريافته سامان گرفته ني است كه درمعي

  :توان به شرح زير مشخص كردقضيه را مي
 براي مثال صلح؛: تعادل - 1

 آورد؛دشمن هجوم مي: 1 قهرِ - 2

 جنگ؛: از ميان رفتن تعادل - 3

 خورد؛دشمن شكست مي: 2 قهرِ - 4

 .)111 – 110: همان( صلح و شرايط جديد: 2 تعادلِ - 5

ها دو نوع دهد گزارهنامد و توضيح ميمي 1ترين واحد روايي را گزارهتودوروف كوچك
ــدهــاي وصــفي كــه از تركيــب شخصــيت و وصــف شــكل مــي  گــزاره: هســتند   و گيرن

  .)368: 1378تايسن، (شوند و كنش ايجاد ميهاي فعلي كه از تركيب شخصيت گزاره
هـا از چنـدين گـزاره    نام دارد كه هركـدام از آن  2رفتتر از گزاره، پيواحد رواييِ بزرگ

گـاه  آن. دهنـد وقعيت پايدار را شرح مـي رفت، مهاي آغازين هر پيگزاره. شوندتشكيل مي
اما در اين ميـان بـاز هـم وضـعيتي متعـادل برقـرار        زند،مينيرويي اين پايداري را بر هم 

. گيـرد رفـت جـاي مـي   يـك پـي   ةمعمولاً دومين موقعيت پايدار در آخرين گزار. شود مي
رفـت از  اسـت و هـر پـي    رفت تشكيل شـده از چندين پي) روايت(بنابراين هر متن روايي 

يـدار را در بـر   تعدادي گزاره تشكيل شده كه نخستين گزاره همواره توصيف يك حالت پا
  .تري قابل تجزيه استدارد و هر گزاره به اجزاي كوچك

  
  و روايت عطار واحدهاي روايي - 5

منظور از واحد روايي، عنصري است كه در به وجود آمـدن يـك روايـت نقـش دارد و بـه      
اين عنصر ممكن است يـك كلمـه، يـك    . دهندكمك عناصر ديگر، روايت اثر را شكل مي

شـود كـه بـه    متن روايي به عناصـر مختلفـي تجزيـه مـي    . جمله باشدو يا چندين جمله 
                                                 
1. propostion 
2. sequence  
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الكساندر وسلوفسكي بـراي نخسـتين   . شودهركدام از اين اجزا، يك واحد روايي گفته مي
ناميـد و آن را   1مايـه وي اين واحـد را بـن  . گذاري كردترين واحد روايي را پايهبار كوچك

اي تخيلـي بـه   حد روايي اسـت كـه بـه شـيوه    ترين وامايه سادهبن«: گونه تعريف كرداين
» دهدهاي مربوط به آداب و رسوم پاسخ ميهاي گوناگون ذهنيت بدوي يا پرسشپرسش

  .)86: 1382تودوروف، (
يـر را مطـرح   ها و نقايص اين اعتقاد، معيار ثابـت و متغ به منظور جبران كاستي پراپ

گونـاگون، ثابـت اسـت و تغييـر     هـاي  وي، عنصري كه در روايت و قصـه  ةبنابر عقيد. كرد
ويـژه را بـراي ايـن عنصـر     نام نقش او ؛كند، عنصر اصلي است و واحد يا پايه نام داردنمي

نويسـد، هرچنـد افـراد و    گونه كه بابك احمدي ميبدين ترتيب، آن. كندثابت معرفي مي
ايشان هويژههاي آنان متنوع است، اما نقشهاي روايت، گوناگون و حرفه و كنششخصيت

  .)145: 1380احمدي، (ثابت و محدود است 
هايش طرح خاصي دارد و از ابتدا با براي شاعري چون عطار كه از پيش براي منظومه

ي تـوان از بررسـي رواي ـ  رانـد، نمـي  اي از پيش تعيين شده حكايـت را بـه جلـو مـي    نقشه
د كه قالب مثنـوي  روايت در ساختار عطار به همان اندازه اهميت دار. سادگي عبور كرد به

هـايي  پردازاني چـون نظـامي، قصـه يـا قصـه     اگر براي داستان. پردازانبراي ديگر داستان
هـا و  اي در سطح عامه وجود داشته باشد و شاعر بخواهد بـا افـزودن شـاخ و بـرگ    افسانه

و خالق  طراحعطار رسد به نظر ميها را به تصوير بكشد، در مقابل ه آنهاي شاعرانخلاقيت
عطار از عناصـر   ةشايد تنها استفاد. است گانههاي سهدر مثنوي خويشاصلي هاي تانداس

الگوهـا  گيري از عناصر تمثيلـي و رمـزي و اسـتفاده از كهـن    روايي پيش از خود، در بهره
  .هاي عطار متعلق به خود وي استروايت در منظومه و چينش وگرنه ساختار ؛باشد

تك عناصر آن بـا آگـاهي در    شود و تكريزي ميپي قدر آگاهانهچنين روايتي كه اين
روايـت،  . توانند در بررسي ساختاري مورد غفلت قرار گيرندگيرند، نميجاي خود قرار مي

  .مايه و عنصر اصلي عطار است
وده، تـأثير نب ـ هايي كه در توجه خاص منتقدان به آثار عطـار بـي  شايد يكي از ويژگي

  :وي از حكايت است خاص ةشكل تمثيلي آثار و استفاد

                                                 
1. theme 
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واقع در شمار ادبيات شفاهي مردم بود، در شعر بـا سـنايي و   هايي كه درآوردن حكايات و تمثيل
ها را از طريق شعر و زباني كـه مخاطـب آن اهـل    اما اگر سنايي آن. رفاني شروع شدهاي عمثنوي

تـر آنهـا را از مـردم    فضل و درباريان بودند، به ميان دربار و اهل فضل برد، عطار به صورتي وسيع
به همـين سـبب   . ها را به مردم بازگرداندعاني عرفاني و اخلاقي، دوباره آنگرفت تا پس از حمل م

پورنامداريان، (هاي شعري در مقايسه با شاعران پيش از خود خالي است زبان عطار ساده و از پيرايه
هاي عطـار داراي  خصوص داستان هاي عرفاني و بهتوان گفت داستانبدين ترتيب مي :)233: 1375

  :مشخصات زير است
 ؛آرزوي وصول به چيزي: ساز داستانزمينه ةماي - 1

 ؛چيزي بسيار دور از دسترس، مادي يا معنوي: موضوع آرزو - 2

 ؛قهرمان يا طالب آرزو؛ راهنماي قهرمان: دو نفر: هاشخصيت - 3

 ؛هردو حادثه با هم): ماتنها يا با راهن(سفر قهرمان : هاشخصيت ةمكالم: حادثه - 4

 .)245و  244 :همان(كشيدن قهرمان از آرزو؛ رسيدن قهرمان به آرزو  دست: نتيجه - 5

 
  نامهمصيبتنمود نحوي روايت در  - 6
  رفت؛ اپيزود وضعيت و اپيزود گذارپي - 1- 6

: سازد، در سه نمود قابل طرح استروايت مطرح مي ةعنوان نظريآنچه تزوتان تودوروف به
هاي معنايي و مفهومي روايـت در ارتبـاط   در نمود معنايي دلالت. معنايي، كلامي و نحوي

گيرند؛ نمود كلامي، روايت را در چهار عنصر وجه، زمـان،  با يكديگر مورد مطالعه قرار مي
سـاختار نحـوي روايـت در دو سـطح      ةكند و نمود نحوي به مطالعديد و لحن بررسي مي

  .زدپردارفت ميگزاره و پي
 ةخــود را برپايــ ةنظريــ )1969( دســتور زبــان دكــامرونتزوتــان تــودوروف، در كتــاب 

گونه كه در روش ساختارگرايي مرسوم همان. )151: 1384مكاريك، ( نهدشناسي بنا مي زبان
ترين واحـد  تودوروف كوچك. كندترين واحد روايي آغاز ميبا كوچكرا است، او كار خود 
  :ها دو نوع هستنددهد گزارهو توضيح مي نامدروايي را گزاره مي

  ؛»الف شرور است: گيرندهاي وصفي كه از تركيب شخصيت و وصف شكل ميگزاره) الف
الـف، ب را  «: شـوند نش ايجـاد مـي  هـاي فعلـي كـه از تركيـب شخصـيت و ك ـ     گزاره) ب
  .)368: 1378تايسن، ( ؛»كشد مي
رفت پي. نامدرفت ميگيرد و آن را پييتودوروف سطحي بالاتر از گزاره را هم در نظر م    
  :شود كند و از پنج گزاره تشكيل ميتواند احساس روايت كاملي را در خواننده ايجاد ميمي
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 شود؛موقعيت متعادلي تشريح مي - 1

 زند؛نيرويي موقعيت متعادل را بر هم مي - 2

 آيد؛موقعيت نامتعادلي به وجود مي - 3

 كند؛دوم موقعيت متعادل را برقرار مي ةگزارنيرويي برخلاف نيروي  - 4

  .شوداي ايجاد ميموقعيت متعادل تازه - 5
. متشكل از پنج گزاره خواهد بـود  - هميشه و فقط  - رفت كامل پي«از نظر تودوروف 

. اسـت  شود كه نيرويـي آن را آشـفته كـرده   يك روايت آرماني با موقعيت پايداري آغاز مي
گفتـه، تعـادل برقـرار    سپس با عمل نيـروي پـيش  . تعادل استپيامد آن يك حالت عدم 

» گاه يك چيز نيستند اين تعادل دوم شبيه تعادل نخست است؛ اما اين دو هيچ. گردد مي
  .)91: 1382تودوروف، (

يكـي اپيـزود   : گيرد در هر روايت دو نوع اپيزود هستپس از اين تودوروف نتيجه مي
كند كه در انتهـاي  وقعيت متعادل تازه را تشريح ميوضعيت كه موقعيت متعادل اوليه و م

  .)91: همان(زند شود و ديگر اپيزود گذار كه حالت متعادل را بر هم ميروايت ايجاد مي
يـك بـار هنگـامي كـه موقعيـت       ؛هر روايت، دو اپيـزود وضـعيت دارد   :اپيزود وضعيت

روايـت بـه موقعيـت    شود و يك بار هـم زمـاني كـه بـاز     متعادل ابتداي روايت تشريح مي
هـا در ايـن   ويژگـي وضـعيت  . شودمتعادل سابق و يا موقعيت متعادل جديدي منتهي مي

طـور   ي كه رويدادها تكراري است و همينبدين معن ؛است كه ايستا و همراه با تكرار است
  .دهدناپذيري به حركت مكرر خود ادامه ميپايان ةبه گون

وارد اين اپيـزود هنگـامي اسـت كـه روايـت از حالـت متعـادل خـارج، و          :اپيزود گذار
متعادل ابتداي روايـت بـه    ةع، گذار نمايانگر گذر از مرحلواقدر. شودموقعيت نامتعادل مي

ي است ياين اپيزود برخلاف اپيزود قبل، همراه با پويا. متعادل انتهاي داستان است ةمرحل
تـودوروف هنگـامي كـه روايتـي     به نظـر   .خواهد دادو هيچ رويدادي بيش از يك بار رخ ن

: دند به سه شكل در روايـت تركيـب شـو   نتوانها ميرفترفت باشد، اين پيشامل چند پي
كامـل   ةاصلي، يك سلسـل  ةسلسل ةجاي يكي از پنج قضي در اين روش به :گيريدرونه - 1

جـاي  رفـت اصـلي    كامل فرعي در دل پي ةبه عبارت ديگر، يك سلسل .گيردديگر قرار مي
توصـيف   ةتوانـد رابط ـ هـا وجـود دارد مـي   رفـت اي كه ميان ايـن پـي  رابطه. شودداده مي

 .تقابل و يا تأخيرانداز باشد ةاستدلالي يا جدلي، رابط
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هاي زنجير به صورت متـوالي  ها مانند حلقهسازي، سلسلهدر زنجيره :سازيزنجيره - 2
ديگـر   ةشود و سپس سلسلطور كامل ذكر ميبهيك سلسله . گيرنديكديگر قرار مي ياز پ
 .آيدمي

شود؛ گاه گزاره يا طبق اين روش، قضاياي چندين سلسله در هم تنيده مي :تناوب - 3
: 1382تـودوروف،  ( ديگـر  ةاي از سلسـل آيد و گاه گزارهميرفت اول اي از سلسله يا پيقضيه

93 – 94(.  
 

 نامهمصيبتهاي رفتساختار پي - 2- 6

رفت پايه وجود دارد كه از ابتدا تـا انتهـاي روايـت را    ، يك پينامهمصيبتدر روايت اصلي 
بندي انواع اي دارند و در تقسيمزنجيره ةبا هم رابط 00تا ... 2، 1، 0رفت پي. گيرددربرمي

توانـد در  متـوالي مـي   ةايـن زنجيـر  . سـازي دارنـد  رفت، تركيبي از نوع زنجيرهتركيب پي
هـاي  رفـت بدين ترتيب، ساختار پي. سوم آن پايه جايگزين شود ةپايه و در مرحلرفت  پي

  :به صورت زيرنمايش دادتوان ميرا  نامهمصيبت
  رفت پايهپي

 ؛)موقعيت متعادل اوليه: اپيزود وضعيت(كند زندگي مي مدتيآيد و سالك فكرت به دنيا مي - 1

 ةزننـد  نيروي برهم: اپيزود گذار(شود يسفر ترغيب مشود و با راهنمايي پير به سالك دردمند مي - 2
 ؛)موقعيت متعادل

 ؛)موقعيت نامتعادل: اپيزود گذار(كند سالك در چهل مرتبه و مرحله سفر مي - 3

نيـروي  : اپيـزود گـذار  (گـردد  چهلم و ديدار با پير، به سوي جان بازمي ةسالك پس از طي مرحل - 4
 ؛)موقعيت متعادل ةكنندايجاد

  .)موقعيت متعادل تازه: اپيزود وضعيت(شود غرق درياي جان مي سالك - 5
  
  0 رفتپي

  ؛)موقعيت متعادل اوليه: اپيزود وضعيت(است  سالك فكرت هنوز ايجاد نشده - 1
 ؛)موقعيت متعادل ةزنندنيروي برهم: اپيزود گذار(بيند ها را ميآيد و نامردميسالك به دنيا مي - 2

  ؛)موقعيت نامتعادل: اپيزود گذار(شود حقيقت ميقرار يافتن سالك بي - 3
  ؛)موقعيت متعادل ةنيروي ايجادكنند: اپيزود گذار(شود يابد و شاد ميسالك پير را مي - 4
گيرد با راهنمايي پيـر بـه جسـتجوي حقيقـت بـرود      شود و تصميم ميسالك از بند خود رها مي - 5
 .)موقعيت متعادل تازه: اپيزود وضعيت(
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  39... 3/ 2/ 1رفت پي
 ؛)موقعيت متعادل اوليه: اپيزود وضعيت(رود مي... سالك فكرت به ملاقات  - 1

 ؛)موقعيت متعادل ةزنندنيروي برهم: اپيزود گذار(پرسد درمورد حقيقت مي... سالك از  - 2

بعـد تشـويق    ةكند و يا او را بـه گـذر بـه مرحل ـ   خبري ميدر پاسخ به پرسش سالك اظهار بي...  - 3
 ؛)موقعيت نامتعادل: اپيزود گذار(كند  مي

موقعيـت   ةنيـروي ايجادكننـد  : اپيـزود گـذار  (دهد گردد و ماجرا را شرح ميسالك نزد پير بازمي - 4
 ؛)متعادل

  .)موقعيت متعادل تازه: اپيزود وضعيت(سازد را براي او روشن مي... پير حقيقت وجودي  - 5
  
  40رفت پي

 ؛)موقعيت متعادل اوليه: اپيزود وضعيت(پرسد حقيقت ميمورد سالك فكرت از روح در - 1

 ؛)موقعيت متعادل ةزنندنيروي برهم: اپيزود گذار(كند روح حقيقت را براي او فاش مي - 2

هـايش را شـرح   سـالك دوبـاره رنـج   . كندشود و روح خود را توجيه ميمند ميسالك از روح گله - 3
 ؛)موقعيت نامتعادل: اپيزود گذار(دهد  مي

موقعيـت   ةنيـروي ايجادكننـد  : اپيـزود گـذار  (دهد گردد و ماجرا را شرح ميسالك نزد پير بازمي - 4
 ؛)متعادل

  .)موقعيت متعادل تازه: اپيزود وضعيت(كند حالا در حقيقت فنا شود پير به سالك توصيه مي - 5
  

  00رفت پي
 ؛)اوليهموقعيت متعادل : اپيزود وضعيت(گردد سالك به سوي جان بازمي - 1

 ةزننـد نيـروي بـرهم  : اپيـزود گـذار  (شود بيند و زنده ميهردو عالم را در درون خويش ميسالك  - 2
 ؛)موقعيت متعادل

 ؛)موقعيت نامتعادل: اپيزود گذار(سالك حالا بايد در حق سفر كند  - 3

 ــــــــــــــــ - 4

  ــــــــــــــــ - 5
تواند به صورت زير در هاي آن ميرفتبا توجه به پي نامهمصيبتساختار  ،بدين ترتيب    

  :يك نمودار نمايش داده شود
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  نامهمصيبتهاي رفتساختار پي - 1نمودار
  
  هاي فرعيرفتسازي پيو زنجيره نامهمصيبتنمودار ساختار روايي  - 3- 6

سـازي  به صورت زنجيـره  00تا  0هاي رفتشود، پيطور كه در نمودار بالا ديده ميهمان
نيز در اين زنجيره قرار دارنـد و   40الي  1هاي رفتاند كه البته پيبا يكديگر ارتباط يافته

اي بـه يكـديگر اتصـال و    به صورت زنجيـره  00، 40.....2، 1، 0هاي رفتپي ،بدين ترتيب
سـازي، بـه   بـا همـان ارتبـاط زنجيـره     40تا  1هاي رفتاز طرف ديگر، پي. اندتوالي يافته

و  0رفـت  طور پـي همين. گيرندرفت پايه قرار ميسوم از پي ةگيري در مرحلصورت درونه
. اندگيري جايگير شدهبه شكل درونه 5و  4و بعد  2و  1به ترتيب، در مراحل  00رفت پي

هـاي   رفـت  در پـي  )219: 1375(پورنامـداريان   ةهـا، اگرچـه بـه عقيـد    رفتركيب پياين ت
هـاي  گيـري است، با درونـه  آوري براي مخاطب گشتهشدن و ملال گانه مسبب تكرار چهل
  .شودرفت پايه، به نوعي اين مكررگشتگي جبران ميگانه در پيسه

رفـت در  شـود، سـاختار متفـاوت پـي    ديده مـي  00رفت توجهي كه در پي جالب ةنكت
نيـز   0رفـت  هاي پيشين است و حتي در قرينگـي مكـاني بـا پـي    رفتقياس با تمامي پي

12345

  رفتپي
1 

  رفتپي
2 

 رفتپي
3 

 

 رفتپي
4 

  رفتپي
37 

  رفتپي
38 

  رفتپي
40 

  رفتپي
39 

0رفت پي 00رفت پي   

1  2   3  4  5 1 2   3  4  5 1 2   3  4  5 1 2   3  4  5 1 2   3  4  5 1 2   3  4  5 1 2   3  4  5 1  2    3   4   5 

1 2   3  4  5 1 2   3  -  - 

 رفت پايهپي
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هاي ديگر رفتدر تمامي پي. رفت استشباهت چنداني به آن ندارد و آن ناتمام ماندن پي
اند و سـه اپيـزود   را داريم كه دو اپيزود اول، اپيزود موقعيتما ترتيبي ثابت از پنج اپيزود 

، دو 00رفـت پايـاني، يعنـي    كننـد؛ در پـي  زدن تعادل را ايفا مي مياني، نقش گذار و برهم
شـوند و بـدين ترتيـب    رفـت حـذف مـي   اپيزود نهايي به صـورتي آگاهانـه از انتهـاي پـي    

لبته بـا پايـان بـاز در مفهـوم مـدرن آن      رسد كه ابا يك پايان باز به اتمام مي نامه مصيبت
 گيـري بـه مخاطـب بـراي    به معناي واگذاري تصميم نامهمصيبتپايان باز . متفاوت است

ماجرا را كه شرح سفر سالك در جان  ةرا نيست؛ بلكه عطار نوشتن ادامانتهاي ماج تعيين
  :داندحضرت حق مي ذنكند و آن را منوط به ااست، به زماني ديگر موكول مي

ــر  ــر و زبـــ ــته را زيـــ ــالك سرگشـــ  ســـ
ــدش     ــيش آي ــفر پ ــق، س ــن در ح ــد ازي  بع
 چون سـفر آن اسـت و كـار آن اسـت و بـس     

ــو اين   ــا تـ ــر بـ ــفر گـ ــم زان سـ ــا دم زنـ  جـ
 گـــر بـــه دســـت آيـــد مـــرا عمـــري دگـــر
ــنم   ــو كــ ــابي نــ ــر كتــ ــفر را گــ  آن ســ
ــتوريي   ــگه دســـ ــود از پيشـــ ــر بـــ  گـــ

ــرح آن بـ ـ  ــك ش ــت ه لي ــود دادن خطاس  خ
 تمـــامشـــرح دادم ايـــن ســـفر، بـــاري،    

  

ــوده    ــق ب ــه ح ــا ب ــفر ت ــديني س ــت چن س
هرچـــه گـــويم بـــيش از پـــيش آيـــدش
ــس   ــت و ب ــار آن اس ــار و ب ــر و دار و ك گي

شـــكي، بـــرهم زنـــمهـــر دو عـــالم، بـــي
ــفر  ــرح آن ســ ــو شــ ــا تــ ــازگويم بــ بــ
تـــا ابـــد دو كـــون پـــر پرتـــو كـــنم     
نيســـت جـــانم را ز شـــرحش دوريـــي   
گــر بــود اذنــي از آن حضــرت رواســت    
ــلا   ــد والسـ ــه آيـ ــان چـ ــر فرمـ ــا دگـ متـ

)446: 1388، نيشابوري عطار(  
  گانههاي چهلرفتسازي معنايي پيزنجيره - 6- 4

سازي، نبايد از اين نكتـه غافـل شـد كـه     گانه به صورت زنجيرههاي چهلرفتبا توالي پي
البته اگر تـوازي از  . مرتبگي آنها نيستها به هيچ روي به معناي توازي و همرفتتوالي پي

هـا ديـده   رفـت ديده شود، هـيچ برتـري و يـا فرودسـتي در ميـان پـي      سازي بعد زنجيره
اند، روشـن  اي كه مرجع سالك قرار گرفتهگانهاما نگاهي معنايي به مراتب چهل ،شود نمي
عد از اين نظر ب. هاي مختلف هستندهاي متعدد و در مقامسازد كه اين مراتب در گروهمي

 انگـاري  بدون پرداختن به محتوا و بـا ناديـده  . ار گرفتسازي بايد به كمعنايي را در اين مرتبه
به همين سـبب، سـطح معنـايي را    . توان از بررسي آنها عبور كرداين مراتب، نمي ةپيشين

 ـكه نخستين سطح از سـطوح سـه    بررسـي  بخـش در ايـن   ،روايـي تـودوروف اسـت    ةگان
  .كنيم مي
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نمايـد،  به خود جلـب مـي  گانه توجه را اي كه در هريك از مراتب چهلنخستين نكته
جـدا از شـكل   . شودچهلم تكرار مي ةساختار مشابهي است كه در تمامي مقالات، جز مقال

 »مرتبـه  - پيـر   - سالك فكرت«قول كه پيشتر بدان اشاره شد، مثلث روايت و ساختار نقل
  . شوددر تمامي اين مراتب و مقالات تكرار مي

ر نظر بگيريم، لازم است پيش از هر چيز اگر شخصيت اول اين روايت را سالك فكرت د
سالك فكـر انسـاني   «كند  عطار در آغاز روايت اشاره مي. هاي سالك را بررسي كنيمويژگي
فكـرت  : شيخ، فكر دوگونه است ةزيرا به عقيد :گرددولي فكري كه از ذكر حاصل مي ،است

دومـي معتبـر اسـت و اولـين از وهـم مايـه دارد و از نقـل سرچشـمه         . عقلي، فكرت قلبي
دهـد  د، نشان مـي كناز طرفي، صفاتي كه براي پير ذكر مي .)398: 1374فروزانفر، (» گيرد مي

  .)انهم(شاعر، وجودي است متصف به صفات الهي و برتر از مقام بشري  ةكه پير به عقيد
اند كـه در هـر بخـش،    در ضلع سوم اين مثلث در هر مقاله، يكي از مراتب قرار گرفته

شوند و جايگاه ين شخصيت مييپس از رجوع سالك فكرت به پير، توسط راهنما يا پير تب
ترتيـب مراجعـه بـه مراتـب،     . گـردد ها از طريق سخنان پير روشن ميهريك از آن ةو مرتب

  :اساس ترتيب خلقت استبر
گونه كه جان داراي ذاتي و صفتي اسـت، از تجلـي ذات عـرش و از تجلـي     كيفيت آفرينش بدين

عرش كرسي و از كرسي آسمان و كواكب موجود شدند و از تابش ستارگان، عناصـر، و از عناصـر   
از صفات جان، يعني علم و قدرت، اشيايي بـدين ترتيـب بـه وجـود     . مواليد ثلاثه به وجود آمدند

. نهايت جان ملايـك ظـاهر شـدند   بي ةأ لوح محفوظ و قدرت مبدأ قلم بود و از ارادعلم منش. آمد
بهشت مظهر رضا و دوزخ نمودار غضب اوست؛ اما روح چون امر محـض اسـت، جبرييـل از ايـن     

ميكاييـل و از قهـرش عزراييـل نمـودار گرديـد و از      ] او[جنبه به وجود آمد و از لطف و بخشش 
عطار كه از زبان سـالك   ةاين است ترتيب خلقت به عقيد. دل پديد آمصفت ايجاد و اعدام اسرافي

  . )538همان، (» است شرح داده شده
نويسـند، هريـك از مراتـب بنابـه     گونه كه بتلاب اكبرآبادي و رضي مـي آن همچنين،

اي در برنـده آمده در يـك گفتمـان دينـي، نقـش پـيش     دستكيفيت و استعداد خاص به
بـتلاب  (شـوند  به نوعي، كنشگران مهمي در اين روايت محسوب مي رفت روايت دارند و پي

با توجه بـه اهميـت ايـن كنشـگران و از سـوي       ،بدين ترتيب. )25: 1391اكبرآبادي و رضـي،  
توان جايگاه هريك از آنها در ديگر، بعد معنايي كه هريك از مراتب به آن اشاره دارند، مي

  .اين روايت تبيين نمود
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- يك از مراتب را علاوه بر جايگاه آن در مراتب چهل توان جايگاه هرمي سوي ديگراز 

به اين ترتيـب، سـالك فكـرت مسـيري بـه      . ها نيز در نظر گرفتگانه، در هر يك از گروه
  :كندشكل زير را طي مي
   بهشت و دوزخ  ←  عرش و عرش و كرسي و قلم و لوح محفوظ ةحمل  ← فرشتگان مقرب

   جماد و نبات و طيور و وحوش  ← كوه و دريا  ← عنصر چهار ←  آسمان و آفتاب   ←
    )روح(جان  ← حس و خيال و وهم و عقل و دل ← پيامبران  ←  ابليس و جن و آدمي ←

  :تري از اين منازل ارائه دادبندي كليتوان تقسيمبر اين اساس مي
  )2()عالم جان(عناصر نفساني  ← انبيا ←  خرويناصر كيهاني و وقايع اع ← فرشتگان

  

جا كه هريك از اين مراتب، معنا و مفهوم نمادين خاص خود را دارند، براي سالك از آن    
در هر مرحلـه، پيـر بـراي سـالك     . ها ضروري استآنها و مراجعه به يكايك آن ةگذر از هم
هايي  مفاهيم و ويژگي ؛كننددهد كه هريك از اين مراتب بر چه رمزي دلالت ميشرح مي

. ها را درك نمايدرو شود و آنان و رويارويي نهايي، بايد با آنها روبهسالك براي درك جكه 
  :اندبعد، اين رمزها آمده ةدر جدول صفح

  
  گانه و رمزهاي دلالتي آنهامراتب چهل - 1جدول

  

  رمز دلالتي مرتبه رمز دلالتي مرتبه  رمز دلالتي مرتبه رمز دلالتي  مرتبه
  خلتّ و تسليم خليل افسردگي جماد اصل دنيا دوزخ نام حقةمعجز  جبرئيل
مردمان عاقـل و نبات  سرگشتگي آسمان تسليم  اسرافيل

 مجانين
  عشق موسي

ــه  ميكائيل ــتن ب ــم داش چش
 لطف و رزاقي خداوند

 ــ وحوش همت آفتاب ــفات نهفت ةص
 وحوش

  اخلاص داود

عاشـــق ضـــعيف ماه ضرورت مرگ  عزرائيل
 باقيمانده در تلوين

  پاكي و لطف عيسي علويصفات طيور

  فقر  )ص(مصطفي نفس حيوان  حرص و آز آتش شوق طاعت عرش ةحمل
ــك و ابليس  راحت و انس باد رحمت  عرش رشــــــ

 خودبيني
  منيت حس

  صورت خيال جنون جن پاكي و طهارت آب طلب  كرسي
  محك حق عقل كون جامع آدمي حلم و خلق خوش خاك علم لوح محفوظ

  مجمع اسرار دل بندگي آدم تمكينوقار و كوه قدرت  قلم
  توحيد مطلق روح درد و مصيبت نوح حوصله و استعداد دريا تجلي جمال حق  بهشت
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  گانهرموز مراتب چهل شرح - 5- 6
كند، همان سالكي نيست كه در انتها بـا جـان   سالكي كه در ابتدا سفر خويش را آغاز مي

گانه به نوعي پختگي  از مراتب چهل سالك در گذر. يابدكند و حقيقت را درميملاقات مي
اگر از ديدگاه ساختار روايـي بـه ايـن موضـوع بنگـريم، بايـد گفـت        . يابدو بلوغ دست مي

با وضـعيت متعـادل ابتـداي     ،شودرفت پايه حاصل ميوضعيت متعادلي كه در انتهاي پي
 ـ    نتيجه بادر. رفت پايه بسيار متفاوت استيپ رفـت،  پـي  ةقرارگيـري سـه اپيـزود در ميان

رسد كه در وضـعيت تعـادلي پايـاني    وضعيت تعادلي نخست به نوعي كمال و يا تغيير مي
اپيزود سوم، چهل مرحله گذر از مراتب مختلـف و   نامهمصيبتحال كه در . شودديده مي

دريافت نوعي پختگي و كمال را در خود دارد، نوع اين پختگي در كنـار روايـي بـودن، در    
  :شوداست و به نوعي چندبعدي و چند برابر مي سطح عرفاني نيز مشهود

» فنا و ديدار با جـان «عرفاني  ةاي منسجم، حقيقت و حدود تجربهنظري ةكوشد تا با ارائعطار مي
ها و مشكلات خاصي همراه است، مشخص كند و مراحل آن را بـا نشـان دادن   را كه با پيچيدگي

بـه همـين سـبب او بـا گـذار از       .نمايـد يـك از آن مراحـل تبيـين     موقعيت سالك در درون هر
 شـناختي، شناختي، آخرتقلمروهاي متعدد مادي و معنوي، مباحث مهم و بنياديني چون فرشته

كنـد تـا مبـاني ايـن تجربـه را در يـك سيسـتم        شناختي و پيامبرشناختي را مطـرح مـي  كيهان
  ).143- 144: 1391نزهت، (مند نشان دهد  سامان

ي سالك فكرت بعد از گذر از اين چهـل مرحلـه و كسـب    بدين ترتيب، كمال و پختگ
سالك پس از ملاقات با جان به اين درجه از كمـال  . افتدصفات دروني است كه اتفاق مي

يـك بـار از زبـان جـان،     . كندعطار خود اين مسأله را به دو صورت بيان مي. رسيده است
منـد  فر و جستجو گلههنگامي كه سالك فكرت از او به خاطر سكوت در تمامي مراحل س

  :تا قدرم را بداني: دهدجان پاسخ مي. شودمي
ــداني انـــدكي «گفـــت  ــا قـــدرم بـ  تـ

ــان   ــتش رايگ ــنج دس ــد آن گ ــر ده  گ
ــود   ــي بـ ــر گنجـ ــد اگـ ــدر آن دانـ  قـ

  

زانكه چون گنجي بـه دسـت آرد يكـي    
ــدر آن ذره ــد قـــ ــز ندانـــ اي هرگـــ

»كان بـه دسـت آوردنـش رنجـي بـود     
)440: 1388، نيشابوري عطار(  

كنـد، حـالتي درونـي اسـت كـه سـالك       دانستني كه جان در اينجا از آن ياد ميقدر 
  .يابدگانه بدان دست ميفكرت، تنها پس از گذر از تمامي مراحل چهل
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دهـد، پـس از صـحبت    موقعيت ديگري كه عطار، تأثير اين سفر را بر سالك نشان مي
گذاري سالك فكـرت بـه عنـوان    اين امر با نام. با جان و هنگام بازگشت به سوي پير است

بعد از گذر از چهل مرحله و ملاقات با جان، سالك فكرت گويي بـا  . دهدروي مي» جان«
  :جان يكي شده است

 چو در خود ديد چندان كار و بـارجان
 اماگر مـن نيـك اگـر بـد بـوده     «: گفت

 امحقيقــت چــون همــه مــن بــودهدر...
ــي  ــرون ســفر م ــرا بي ــردهپــس چ  امك

ــا ره   ســـــپردم عـــــالمياي دريغـــ
 گشـتمي گر همـه در جـان خـود مـي    

  

در خـــروش آمـــد چـــو ابـــر نوبهـــار 
ــوده  در ــود بـ ــب خـ ــت طالـ امحقيقـ

ــوده   ــن بـ ــت گلشـ ــوربخش هفـ امنـ
ــي    ــر م ــن و آن نظ ــوي اي ــردهس امك

ليـــك قـــدر خـــود ندانســـتم دمـــي
»گشـتمي من به هر يك ذره صـد مـي  
)441 :همان(  

  گيرينتيجه - 7
راحتـي بـا    تواند بـه مي ،مندي كه داردعطار به دليل ساختار نظام ةناممصيبتطرح روايي 

نگاهي اوليـه بـه ايـن روايـت     . انطباق يابد ،دهدالگوي نحوي روايي كه تودوروف ارائه مي
 ةمطالع ـ. است رفت كلان گنجانده شدهسازد كه چگونه كل روايت در يك پيمشخص مي

با (فرعي  رفت پي 40سازد كه در آن اجه ميي موتر متن، ما را با ساختارتر و عميقدقيق
رفـت  پي 2، و )سالك فكرت در جستجوي حقيقت سير و سلوك ةگانعنوان مراحل چهل

  . اندرفت پايه قرار گرفتهگيري در پيآغازين و انتهايي از راه درونه
سـازي صـورت   اساس زنجيـره خود بررفت، چهل و دو پيتوالي رابطه و  ،از سوي ديگر

توجه به اين نكته ضروري است كـه اگرچـه از ديـدگاه نحـوي، تـوالي ايـن       . استپذيرفته
عد معنايي اين مراتـب در طـول يكـديگر قـرار     ها به موازات يكديگر است، اما در برفت پي
حال الگوي نحوي و معنـايي روايـي،   با اين. گيرند و جايگاهي متفاوت و گروهي دارندنمي

قبول به مخاطب ارائه دهـد    است شكلي قابل خوبي توانسته به امهنمصيبتدر روايت كلان 
  .يك از عناصر روايت در آن معناي خاصي دارند كه هر
اوت نحـو، تف ـ  ةمعنـا و هـم در حـوز    ةدر اين طرح، هم در حـوز توجه ديگر  قابل ةنكت

اپيزود موقعيـت   .ستهارفتبا ديگر پي) ديدار با جان/ چهل ةمرتب(رفت چهلم معنادار پي
پيشـين مشـترك اسـت و     هايرفتفت، با تمامي پيردر اين پي) 1ايپزود (متعادل اوليه 
هاي ديگر، چه ايپزودهاي گذار و چه اپيزود موقعيت متعادل تازه، اپيزوداما . تفاوتي ندارد
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نـد حسـن   اهاي پيشين تفاوتي فاحش دارند و به همين سبب توانستهرفتهاي پيبا طرح
جديـدي   ةو او را وارد مرحل باشندسير و سلوك سالك فكرت  ةگاني بر مراحل چهلختام

شـود و روايـت   توضـيح داده مـي   00رفت اي كه بخشي از آن در پيمرحله. از سفر كنند
انتهاي آن، يعني دو اپيزود پاياني گذار و موقعيت متعادل تازه به فرصـتي ديگـر موكـول    

  .اذن حضرت حق استشود كه به قول شاعر منوط به مي
را  سـالك هاي سـفر،  ها و سختيگانه و تحمل رنجبه هر روي گذر از اين مراحل چهل

تواند با جان يكي خوانده شود و شايستگي سفر در حـق را  سازد كه ميبه مقامي نايل مي
بدين ترتيب كاركرد اين ساختار خاص روايي، در بعـد معنـايي نيـز نمـود     . به دست آورد
  .است خاصي يافته

  
  نوشتپي
نيز گاهي به صورت مـوردي در قيـاس بـا آثـار عرفـاني مشـابه        نامهمصيبتحكايات  - 1

كه در اين مقاله، روايـت  از آنجا .استهايي در اين حوزه چاپ شدهمقاله و اندمطالعه شده
  .كلان اين اثر مورد توجه است، اين مقالات در پيشينه ذكر نشدند

تركيــب ســاختاري و «بــا عنــوان  اينزهــت در مقالــه بنــدي را بهمــنايــن تقســيم - 2
تفصـيل توضـيح    بـه معرفـي نمـوده و   » عطـار  ةناممصيبتهاي عرفاني مثنوي  يهما درون
  ). 135- 159: 1391نزهت، . نك( است داده
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